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شكــــــــر خند

وي‍‍ژه  كودكان

 
 *در قبيله آدمخواران 

یکی از قبایل‌آدمخوار‌مردی را دستگیرمی کنند و نزد 
رئیس‌خود می برند و از رئیس می پرسند با این مرد چه 

کنیم؟ رئیس می گوید: ببريدش
 و براي امروزناهار درست کنید.
مرد مي گويد: بيخود  ناهارتون
 رو حروم نكنيد من بي مزه ام.

گفتند چرا؟
مرد گفت :چون دوستام  بهم 
مي گفتند توخيلي بي مزه اي 

 *  فراموشي
اولی: من هر وقت چیزی در کله ام فرو رود، دیگر 

بیرون نمی آید و فراموش نمی کنم.
دومی: پس چرا پولی را که از من قرض گرفتی، 

یادت رفته و پس ندادی؟
اولی: برای این که پول در جیب�م فرو رفت نه 

در کله ام!

 *  دستگیری
احمد: شنیدی که محمود را گرفتند؟

اصغر: نه، برای چی؟
احمد: آخه داشت می افتاد تو  جوي آب.

 *   پول سلماني
  از كچلي پرسیدند: تو از اينكه مو نداري 

خيلي ناراحتي؟
 گفت: نه اتفاقا خيلي هم خوشحالم چون 
دیگر مجبور نيستم پول سلمانی بدهم! 

سعيد لقمه آخر را كه قورت داد، گفت:»مامان ديگه تا اذان 
مغرب نبايد چيزي بخورم؟«

مادر در حالي كه مش��غول جمع كردن س��فره بود، گفت: 
»عزيزم من و بابات بله، ما نبايد تا اون موقع كاري كه روزه رو 
باطل مي‌كنه انجام بديم مثل خوردن آب، غذا و چيزاي ديگه 
ولي روزه كوچيك‌ترا با روزه بزرگ‌ترا فرق مي‌كنه، شما يك 
نوع روزه مخصوص به خودتون داريد.« س��عيد گفت:»روزه 
مخصوص ديگه چيه؟« مامان گفت: »بعداً توضيح ميدم الان 

پاشو برو زود مسواك بزن چيزي تا اذان صبح نمونده.«
***

در پارك محله، حميد، پسر همسايه با يك ضربه پا، توپ را به 
‌طرف سعيد كه روي نيمكت نشسته بود و بازي بچه‌ها را تماشا 
مي‌كرد پرتاب كرد و گفت:»سعيد امروز خيلي ساكتي انگار 

دوست نداري با ما بازي كني؟«
 سعيد گفت:»دوس��ت دارم ولي مي‌ترسم بازي كنم و تشنم 
بشه.« حميد گفت:»خب تشنه ش��دي آب بخور كي جلوت 
رو گرفته؟«سعيد گفت:»هيچكس جلوي منو نگرفته، خودم 

نمي‌خورم آخه امروز من روزه گرفتم.« 
 حميد با تعجب گفت:»روزه؟ ولي ما كه هنوز بزرگ نشديم تو 

چطور روزه گرفتي؟«
س��عيد گفت:»درس��ته اما مامانم ميگه ما يه نوع روزه داريم 
مخصوص بچه‌هايي كه هنوز بزرگ نشدن. ما با اين نوع روزه 
تمرين و خودم��ون رو آماده مي‌كنيم تا وقتي بزرگ ش��ديم 
و روزه بر ما واجب ش��د توانايي گرفتن روزه كامل رو داشته 

باشيم.«
حميد گفت:»ميشه بيشتر توضيح 

بدي؟«
سعيدگفت:»س��حر، قبل از اذان، 
س��حري كه خورديم، ديگه از بعد 
از اذان صبح چي��زي نمي‌خوريم 
تا اذان ظهر، كه اجازه داريم كمي 
آب و غذا بخوريم، تا گرس��نگي و 

تشنگي زياد اذيتمون نكنه. بعد دوباره چيزي نمي‌خوريم تا 
بعد از اذان مغرب كه با بزرگ‌ترها افطار مي‌كنيم.«

حميد گفت:»چه جالب من هميشه دوست داشتم روزه بگيرم 
اما از گرما و تشنگي زياد مي‌ترسيدم.« بعد كف دستش را به 
نشانه دست دادن جلوي سعيد گرفت و گفت:»اگه اينجوره 

بزن قدش، منم از فردا باهات روزه مي‌گيرم.«
سعيد با خنده به حميد دست داد و گفت:»خب ديگه ظهر شد 

من بايد برم خونه، فردا مي‌بينمت.« 
بعد از اذان ظهر مامان، مقداري غذا كه توي نان پيچيده بود 
را به س��عيد داد و گفت:»بيا اين غذا رو بخور بعدش هم فقط 
يك ليوان، نه بيشتر، آب بخور و تا اذان مغرب سعي كن چيز 

ديگه‌اي نخوري.«
سعيد كه خيلي گرس��نه‌اش ش��ده بود لقمه غذا را از دست 
مامان گرفت و رفت به اتاقش و در را بست. مامان از پشت در 

گفت:»سعيد كجا رفتي، داري چكار ميكني؟« سعيد در حالي 
كه لقمه را در دهانش جابه‌جا مي‌كرد جواب داد:»هوم... دارم 
لقمه‌ام رو مي‌خورم ديگه، آخه خوب نيست جلو روزه‌دار چيز 

بخوريم، مگه نه؟«
مامان هم خنديد و گفت:»آهان، چرا، آفرين پسر گلم.« 

***
يك ماه بعد سعيد سر سفره صبحانه از مامان سؤال كرد:» چرا 
سحر منو بيدار نكردين؟« مامان گفت:»ماه رمضون ديگه تموم 

شد، امروز هم عيده و ديگه روزه نمي‌گيريم.«
پدر كادويي را كه قبلًا آماده كرده بود به سعيد داد و گفت:»بيا 
پسرم اينم هديه ما به تو به خاطر اينكه يه ماه رمضون رو پا به 

پاي بزرگ‌ترها روزه گرفتي.«
س��عيد با خوش��حالي تش��كر كرد، كادو را گرفت و از مامان 
پرسيد:»راستي مامان نگفتي اسم روزه من چي بود؟« مامان 

با لبخند سعيد را بوسيد و گفت:»روزه كله‌گنجشكي!«

7 اختلاف اين دو تصوير به ظاهر مشابه را  پيدا كنيد.

روزه  
كـلـه

از سحر تا اذان  گنجشكي
روزه دارم من 

 وقت  افطار كه شد
غذا مي خورم من 

روزه من اما
  نيم يك روز ه 

 وقت اذان ظهر 
 مي خورم يك لقمه
خواهي بداني تو 

نام اين روزه چيست 
 اسم روزه من

 كله گـنجشكيست 
==================**************** ==================

امام صادق علیه السلام فرمودند:
» ما وقتی فرزندانمان هفت ساله می شوند ، به آنها 
می گويیم به اندازه طاقت و تحملشان روزه بگیرند .

نصف روز یا بیشتر یا کمتر.
و هر وقت تشنگی و گرسنگی اذیتشان کرد ، می‌خورند. 

تا اینکه به روزه گرفتن عادت کنند.
پس به فرزندانتان هر وقت هفت ساله شدند،

 دستور بدهید، هر چقدر از روز را که طاقت دارند
 روزه بگیرند و هر وقت تشنگی بر آنها غالب شد ، بخورند.«

                                                           اصول الکافی ، ج‏۴ ، ص۱۲۴ 

  نويسنده و تصوير گر:
         حسين كشتكار

              و                                حکایت
 روایت

اين آقا پسر مي خواهد براي 
جلو گيري از اسراف لامپ را 
خاموش كند. فكر مي كنيد 
كدام كليد لامپ  را خاموش 

مي كند ؟

با توجه به رنگ نقطه‌ها هر 
قسمت را رنگ آميزي كنيد


